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اخلاق در قرآن
محمدرضا حاتمی*

چكيده
اصلی‌ترین هدف تربیتی قرآن کریم، كه با هدف پروردن گوهر انسانی در كالبد 

آدم خاكي فرود آمده است، تحقق فضایل اخلاقی مي‌باشد. آموزه‌های نظری و 

عملی این کتاب آسمانی‌، که سندی الهی و گنجینه‌ی معارف و اخلاق است، نظامی 

می‌سازد که در آن، هر کس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می‌شود؛ بدين ترتيب، 

و  مسلمانان  اخلاقي  ميراث  از  بهره‏گيرى  با  همراه  قرآن،  محور  با  اخلاق‌پژوهى 

ظرفيت‏هاى علوم مختلف، زمینه‌ی تحقیقات جدیدی فراهم مي‌آورد. 

و  اخلاقي  آيات  استخراج  برای  كوششي  داريد،  روي  پيش‌  مقاله  اين  در  آنچه 

مقدمه،  از:  عبارت‌اند  مقاله  مباحث‌  دلیل،  همين  به  آنهاست؛  موضوع‌بندي 

معيار  پيشينه‌ی موضوع،  و قرآن،  اخلاق  رابطه‌ی  تقسيم‌بندي آموزه‌هاي قرآني، 

دسته‌بندي آيات اخلاقي، موضوعات آيات اخلاقي و بالاخره نتيجه‌گيري.

واژگان کلیدی: آيات اخلاقي، معيار دسته‌بندي آيات، موضوعات اخلاقي.  

__________________________________

*دانش‌آموخته‌ی سطوح عالی حوزه‌ی علمیه، دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی.
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مقدمه
قرآن، بی‌شک، كتاب بزرگ اخلاقی است و ىكي از اهداف اصلي‌اش اصلاح و تكامل اخلاق 
بشر می‌باشد. خدا در قرآن مجيد بر مؤمنان منت نهاده كه رسولی از جنس خودشان مبعوث 
ساخت است تا آيات خدا را بر آنان تلاوت كند و در تهذيب و تزيكه ی اخلاق آنها بكوشد.1 
و  معارف  گنجینه‌ی  و  الهی  که سندی  آسمانی‌،  کتاب  این  عملی  و  نظری  آموزه‌های 
اخلاق است، نظامی می‌سازد که در آن، هر کس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می‌شود.

روشن است كه هيچ علمي حتي روان‌شناسي هم نتوانسته‌ است جاي علم اخلاق را پر كند، 
زیرا، همواره، موضوعاتي هستند كه به اخلاق اختصاص دارند؛ بدين ترتيب، اخلاق‌پژوهى 
با محور قرآن، همراه با بهره‏گيرى از ميراث اخلاقي مسلمانان و ظرفيت‏هاى علوم مختلف، 
زمینه‌ی تحقیقات جدید را فراهم مي‌آورد؛ تحقیقاتی که افزون بر بالندگى و توسعه‌ی علم 

اخلاق اسلامي، می‌تواند در مباحث مختلف و از جمله روان‌شناسی راه‌گشا باشد.
و  اخلاقي  آيات  استخراج  قرآني،  اخلاق‌پژوهى  حوزه‌ی  پژوهش‌هاي  از  كيي  باره،  این  در 
موضوع‌بندي آيات است، بدین منظور که موضوعات اخلاقي قرآن را تحت عناوين مفهومی 
گرد آورد؛ به همين دلیل، مباحث‌ مقاله، كه درصدد دست‌یابی به اين هدف است، عبارت‌اند 
از: تقسيم‌بندي آموزه‌هاي قرآني، رابطه‌ی اخلاق و قرآن، پيشينه‌ی موضوع، معيار دسته‌بندي 

آيات اخلاقي، موضوعات آيات اخلاقي و بالاخره نتيجه‌گيري.

تقسيم‌بندي آموزه‌هاي قرآني
آموزه‌ها و آيات قرآن بدون هيچ تفكيكي ميان مباحث اعتقادي، اخلاقي و فقهي، بر پيامبر 
گرامي اسلام9 نازل شده و براي رسيدن به سعادت، كه همانا قرب الهي مي‌باشد، به دست 
ما رسيده است، ولی با نگرشی دقيق در ترتیب نزول آيات قرآن، درمی‌یابیم آیاتی که در 
به پرستش خدای  از نظر محتوا، دارای مفاهیمی توحیدی، دعوت مردم  نازل شده،  مکه 

الْكتَِابَ  مُهُمُ  وَیُعَلِّ يهِمْ  وَیُزَكِّ آیَاتهِِ  عَلَیْهِمْ  یَتْلُو  أَنفُسِهِمْ  نْ  مِّ رَسُولاً  فيِهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  اْملُؤمِنيَِن  عَلَى  اللّهُ  مَنَّ  1.لَقَدْ 
بيٍِن. آل‌عمران: 164.  از پيامبر اسلام، حضرت محمد9 نيز نقل  لَفِی ضَلالٍ مُّ قَبْلُ  كَانُواْ مِن  وَإنِ  كْمَةَ  ِ وَالْح
ِّمَ مَكارِمَ الاخْلاقِ؛ من برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را كامل كنم«. )فيض كاشانی،  شده است: »بُعْثتُِ لأتُم

محجة‌البيضا، ج4، ص 121(.
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یکتا و دوری از شرک‌ و بت‌پرستی است و پس از آن، دعوت مؤمنان به تقوای الهی و اخلاق 
اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ به عبارتي، قرآن در آیات مکّی در قالب‌های مختلف کوشید، ابتدا، 
پایه‌های بت‌پرستی را سست کند و سپس با ارائه ی استدلال‌های فراوان، یگانگی خداوند، 

یعنی توحید و قدرت مطلقه‌ی او و دیگر صفات جلال و جمالش را به مردم تفهیم نماید.
رسول‌خدا9 هم براساس این، در نخستین مرحله‌ی ابلاغ رسالت، از توحید سخن گفتند. 
سپس با توجه ویژه به اخلاق، به تهذیب جامعه از رذایل اخلاقی اهتمام ورزیدند. پس از 
این دو مرحله، خدای رحمان، در آیات مدنی، مسائل مربوط به احکام و فقه را مورد توجه 
قرار داد. در حقیقت، با این کار، تقّدم توحید و اخلاق را در سیر دعوت رسول خدا9 بر 
فقه و احکام اعلام می فرماید؛ از این رو، به اقتباس از قرآن و احاديث، دریافت مي‌شود كه 
رهنمودهای قرآنی، ابتدا، به توحید، سپس به اخلاق و پس از آن به احکام و فقه توجه دارد 
و به همين ترتيب، علوم و معارف ديني، متشكل از سه بخش توصيفي، ارزشي و تكليفي 

است كه ضامن رشد و سلامت مادي و معنوي جامعه‌ی انساني مي‌باشد.
از سوي ديگر، تعيين دقيق قلمرو دانش‌هاي اسلامي و تفيكك فقه و عقايد و اخلاق، به 
روشمندي و كارآمدي پژوهش و دقت بيشتر كاوش‌ها منتهي خواهد شد؛ از این رو، علماي 
علوم مختلف اسلامي، به منظور تنظيم و ترتيب مباحث برای تعليم و تأليف، به تفيكك 
آن مبادرت ورزيده‌ و آموزه‌هاي قرآني را در جمع‌بندي كلي، به حوزه‌ی اعتقادات، اخلاق و 
احكام تقسيم نموده‌اند. هر يك از اين مجموعه‌ها در دستگاه معرفتي ديني اهميت و جايگاه 
خود را در عرض ديگري يافته است؛ دسته‌ی نخست، توصيف واقع‌نما و جامعي از دستگاه 
آفرينش با ارائه‌ی مهم‌ترين و تأثيرگذارترين عناصر نقش‌آفرين آن می باشد كه آغاز و انجام 
و  آگاهي‌  با ساحت شناخت‌،  گزاره‌ها  اين  بیشتر  كند.  تفسير  منسجم  نظام  در  را  هستي 
باورهاي انسان ارتباط دارد؛ بدين ترتيب، هرگاه پژوهش ما بررسي صدق و كذب گزاره‌هايي 
باشد كه در آن به بيان هست‌ها و نيست‌هاي كلان نظام آفرينش )خدا،‌ انسان و جهان( 

پرداخته شده، پژوهش ما در حوزه‌ی عقايد است.  
پس از نظام توصيفي يا اعتقادي، نظام اخلاقي يا نظام ارزشي قرار دارد  و انسان موظف 
است اعمال و منش خود را براساس آن تنظيم كند و جهتي‌ابي كمال و تعالي را در قالب 
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بايدها و نبايد‌هاي اخلاقي از آن دريافت نمايد. بیشتر اين گزاره‌ها ناظر به ساحت روحي 
انسان است و از تأثير اعمال بر جان آدمي سخن مي‌گويد. سستي در تزيكه‌ی اخلاق، چه 
بسا موجب از دست رفتن اعتقادات اصلي آدمي مي‌شود. قرآن از اين معنا پرده برداشته و 
نشان داده است كه بعضي از عادت‌ها و خلق‌هاي ناپسند، مانع از ايمان به خدا مي‌شود. چه 
فراوان‌اند كساني كه اخلاق نيك و صفات پسنديده‌شان موجب هدايت آنان به مسير حق 
شده ‌است و بسيارند افرادي كه كردار ناپسند و صفات زشت، راه فهم و شناخت حقايق را 
بر آنان بسته است.2 دسته ی سوم نیز نظام بايد و نبايدهاي حقوقي است كه بيشتر ناظر 
به ساحت ظاهري وجود انسان می‌باشد و درصدد تنظيم روابط اجتماعي يا ترسيم قالب و 

صورت عمل است.3

رابطه‌ی اخلاق و قرآن
از  چنانچه  ویژه  به  است،  داشته  افراد  براي  ويژه‏اي  جاذبه‌ی  همواره،  اخلاقي،  آموزه‌هاي 
شد.  خواهد  دوچندان  اخلاق  جذبه‌ي  و  حرمت  شود،  نگريسته  آن  به  قرآني  چشم‏انداز 
فراخوان گسترده و تأيكدهاي چندین باره‌ی قرآن كريم به سازندگي اخلاقي، تهذيب نفس 
و ارزش‌هاي والاي انساني، بيان‌کننده‌ی جايگاه والاي اخلاق در اهداف دين است.4 قلمرو 
رابطه‌ی قرآن و اخلاق بسيار گسترده می‌باشد و آموزه‌های اخلاقی قرآن كيی از مهم‌ترين 
بخش‌ها، بلكه روح كلی جاری قرآن كريم به شمار می‌رود، به گونه‌اي كه اگر قرآن كريم 
را كتاب تاريخ، فلسفه، علوم طبیعی يا كتابی در هر يك از علوم بدانيم، نمی‌توانيم تعريفی 
جامع از قرآن داشته باشيم، ولی اگر گفته شود قرآن كتاب اخلاق است، نه بر قرآن جفا 
شده است و نه آياتی از آن از گستره‌ی تعريف بيرون خواهد ماند. حتی بیشتر داستان‌های 
قرآنی به منظور نتايج و آثار اخلاق و رفتار خوب يا بد پيشينيان آورده شده است. قرآن، 
به يقين، كتاب بزرگ اخلاقی است که اخلاق را در وجود انسان شكوفا مي‌كند و زمينه‌ی 

تجلي نور قرآن را در قلب وی پديد مي‌آورد. 

2. مصباح يزدي، محمدتقی، فلسفه‌ی اخلاق، ص 28.
3.مهدوي كني، صديقه، ساختار گزاره‌هاي اخلاقي قرآن، ص33.

4. جمعي از نويسندگان، كتابشناخت اخلاق اسلامي، ص17.
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از نگاه قرآن مي‏توان مباحث مختلف مربوط به اخلاق را سامان داد؛ برای نمونه، با تنظيم و 
تنسيق قواعد كلي اخلاقي، راه را براي علم اخلاق قرآني هموار كرد. افزون بر این، مي‏توان 
ارزش‌هاي  مبناي  قرآن،  آيات  ظواهر  و  نصوص  از  بهره‏گيري  و  مذكور  قواعد  در  تأمل  با 
اخلاقي را كشف نمود و زمينه‌ی حصول اخلاق هنجاري يا نظريه‌ی اخلاقي برگرفته از قرآن 
را فراهم آورد. همچنین مي‏توان با تأمل در قواعد اخلاقي قرآن و نظريه‌ی اخلاقي برگرفته 
انسان‏شناسي قرآني، مباني فلسفي  از هستي‏شناسي و به ويژه  از آن، در كنار بهره‏گيري 

اخلاقي را هم به دست آورد و از رهگذر آن، فرااخلاق ملهم از قرآن را تدوین نمود.5

پيشينه‌ی تحقيق 
بررسى پيشينه‌ی هر موضوع پژوهشى، از جهات زيادى سودمند و مؤثر است؛ از سويي، با 
دستي‌ابى به افكار و انديشه‏هاى پيشينيان درباره‌ی موضوع مورد پژوهش، از تجارب علمى 
آنان آگاه شده، زمينه‌ی همه‌جانبه‌ی ديدن موضوع و قدرت تحليل بيشتر براى پژوهشگران 
فراهم م‏ىگردد و آنان را قادر م‏ىسازد پژوهشى جامع و كامل ارائه نمايند. از سوى ديگر، 
با  برده،  آنها پى  به کمبودها و كاست‏ىهاى  با مطالعه‌ی پژوهش‏هاى پيشين،  پژوهشگران 
ارائه‌ی پژوهش‏هاى نو، درصدد جبران و رفع کمبودهای آنها برم‏ىآيند که تأثير فراوانى در 
تكامل و توسعه‌ی آن دارد. اين امر افزون بر استفاده‌ی ضمنى از تجارب ديگران، پژوهشگر 
را از انجام پژوهش‏هاى تكرارى و موازى، كه امروزه از آفت‏هاى بزرگ عرصه‏هاى پژوهشى 
است، بر حذر م‏ىدارد؛ از اين رو، بايسته است پيشينه‌ی موضوع مورد بررسى قرار گيرد. در 

این زمینه، مناسب است به پژوهش‌هاي ويژه‌ی اخلاق در قرآن اشاره شود.
از روش تفسير موضوعى، آيات اخلاقي  با استفاده  »آيت‌الله‌العظمی مكارم شيرازي«، 
قرآن را مورد توجّه قرار داده‌ و مجموعه‌اي سه جلدي با عنوان اخلاق در قرآن تأليف 
نموده است؛ بدين ترتيب، ابتدا، آيات مربوط به هر موضوع انتخاب، دسته‌‌بندي، ترجمه 
و تفسير مي‌شود و سرانجام، بحثي روايي نيز در ذيل هر بخش ارائه شده ‌است. مجلّد 
نخست در كلّيّات مسائل اخلاقى بحث مك‏ىند. جلد دوم و سوم نيز درباره‌ی جزیيات 

5. جوادي، محسن، چشم‌اندازي به اخلاق در قرآن، ص17.
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مباحث اخلاقى و مصاديق آن به طور گسترده بحث می‌نماید.6
»آیت‌الله مصباح« نیز در بین موضوعات مختلف قرآنی، سهمی از تلاش علمی خود را 
برای موضوع اخلاق در قرآن کریم اختصاص داده است. ایشان در کتاب اخلاق در قرآن 
به تناسب آن که رفتار اختیاری انسان در چه رابطه‌ای انجام می‌گیرد، این رفتارها را به 
سه دسته‌ی کلی تقسیم کرده است: نخست، کارهایی که انسان در ارتباط با خدا انجام 
می‌دهد. دوم، رفتارهایی که اصالتاً به خود انسان مربوط می‌شود. سوم، کارهایی است 
که انسان در ارتباط با دیگران انجام می‌دهد و روابطی است که با دیگران برقرار می‌کند؛ 
بدین ترتیب، معظم‌له براساس تقسیم‌بندی فوق، اخلاق در قرآن را زیر سه عنوان کلی 

مطرح کرده است: 1. اخلاق الهی؛ 2. اخلاق فردی؛ 3. اخلاق اجتماعی.7
مجموعه‌ی شريف تفسير موضوعي قرآنك‌ريم، اثر »آيت‌الله جوادي آملي« در اين ميدان 
به خوبي وارد شده است. جلد يازدهم از اين مجموعه، كه عنوان »مراحل‌ اخلاق در 
موانع  نخست،  در بخش  است:  تدوین گشته  به خود گرفته، در سه بخش  را  قرآن« 
نظری و عملی سیر و سلوک بررسی شده است. در بخش دوم، مراحل مانع‌زدایی از 
سیر و سلوک تشریح گشته است و سرانجام در بخش سوم، مقامات عارفان و مراحل 
سیر و سلوک تبیین شده است. البته اين اثر عميق هر چند قرآن را با عرفان و اخلاق 
عرفاني بسيار نزديك كرده و حاوي مطالب عميق در زمينه‌ی اخلاق عرفاني است، ولی 
به تناسب عنوان تفسير موضوعي قرآن، به بررسي اجمالی آيات بسنده کرده و مراحل 

سیر و سلوک را براساس کتاب اوصاف‌الاشراف تبیین نموده است.8 

ملاك دسته‌بندي آيات اخلاقي
مبناى كار، جمع‌آوري و دسته‌بندي آيات اخلاقى قرآن مجيد است؛ بدين منظور، باید خود 
را در چارچوب ويژه‏اى قرار داد‌ و با طرحى ازپيش تعيين‌شده، به مطالعه‌ی قرآن و تدبر در 
آيات آن بپردازيم و آنچه در باب مسائل و موضوعات اخلاقى و به ویژه مراحل تكامل اخلاقي 

6. مکارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن.
7. مصباح، محمدتقی، اخلاق در قرآن.

8. جوادي آملي، عبدالله، مراحل اخلاق در قرآن .
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دريافتيم، فهرست كنيم. الگوها و روش‌هايي كه انديشمندان و پژوهشگران قرآني پيشنهاد 
مي‌دهند، متنوع و مختلف است و در اين مجال به برخي از آنها اشاره  مي‌شود:

الف. در نظر گرفتن و تمركز بر سوره‌ يا آياتي از آن كه به نظر م‏ىرسد اصول كلّى اخلاق 
در آن ترسيم شده است.

نمونه‌ای از این آیات، آيات سوره‌ی لقمان است كه از آيه ی 12 به بعد، در زمينه‌ی معارف 
شناخت  به  را  وى  وجدانش  بلافاصله  و  م‏ىگويد  سخن  منعم  شكر  از  نخست  عقاید،  و 
بخشنده‌ی نعمت دعوت می‌نماید و اين آغاز راه براى معرفه‌الله است. سپس به سراغ توحيد 
پايه‌ی مهمّ معارف دينى  از معاد م‏ىگويد كه دومين  م‏ىرود و در مرحله‌ی ديگر، سخن 
است. سرانجام نيز به اصول اساسى اخلاق و حكمت عملى توجه می کند؛ به اين ترتيب، 
می‌بینیم كه بخش زیادی از فضایل اخلاقى، در قالب حكمت لقمان در آيات منعكس است 
كه شامل شكر، صبر، حسن خلق، تواضع، ميانه‏روى، دعوت به نكيي‌ها و مبارزه با بدي‌ها 

م‏ىشود كه ضمن هفت آيه توضيح داده شده است. )آيات 13 تا 19(. 
همچنين در آيات سه‌گانه‌ی سوره‌ی انعام، كه از آيه‌ی 151 آغاز و به 153 ختم م‏ىشود، ده 
فرمان مهم بيان شده كه قسمت مهمّى از اصول اخلاقى را دربر گرفته است، مانند ترك ظلم 
و ستم به فرزندان، ايتام و مردم، رعايت عدالت در برابر هر كس، ترك جانبدارى تعصّب‏آلود 
از نزدكيان، بستگان و دوستان در برابر نقض اصول عدالت، پرهيز از زشتك‌اري‌هاى ظاهر 
و باطن، حق‏شناسى در برابر پدر و مادر، پرهيز از آنچه موجب تفرقه م‏ىشود و نيز اجتناب 

از هرگونه شرك.9
ب. در نظر گرفتن  و تمركز بر آياتي كه به بيماري‌هاى روحى و اخلاقى اختصاص يافته‌اند.

شايان توجّه اين كه در دوازده آيه‌ی قرآن مجيد، از بيماري‌هاى روحى و اخلاقى، تعبير به 
مرض شده است، مانند آيه‌ی 10 سوره‌ی بقره، صفت زشت نفاق را بيمارى قلمداد كرده‌ 
است. در آيه‌ی 32 سوره‌ی احزاب، شهوت‌پرستان را بيماردلانى معرّفى مك‏ىند كه در كمين 
زنان باعفّت‌اند. در آيات ديگر نيز به همين معانى يا معناى گسترده‌تر كه تمام انحرافات 

اخلاقى و عقيدتى را فرام‏ىگيرد، اشاره شده است.10

9. مكارم شيرازي، ناصر، اخلاق در قرآن، ج‏1، ص 106.
10. همان، ص 125.

رآن
در ق

لاق 
.اخ

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...



30

ج. تمركز بر آياتي كه بر الگوهاي قرآني اشاره دارد و سير و حركت انسان را به لقاي الهي 
منتهي ميك‌ند. 

قرآن كريم در تعبيری پرمعنا، دل‌هاىي را كه كانون نور معرفت و اخلاق و تقواست، قلب 
سليم معرّفى نموده است. سليم از ماده‌ی سلامت، در برابر فساد و انحراف و بيمارى است 
و قلب سليم، به گونه‌ای كه از روايات معصومان:، كه در تفسير برخي آيات وارد شده 
است، بر م‏ىآيد قلبى است كه خالى از غير خدا و از هرگونه بيمارى اخلاقى و روحانى بركنار 
باشد. همچنين در چندين آيه، انسان مسافرى قلمداد م‏ىشود كه به سوى خدا در حركت 

است و نهايت سيرش ملاقات با خداي سبحان می‌باشد.11
د. براساس تقسيم‏بندى ديگري كه از آيات قرآن استفاده م‏ىشود، آيات اخلاقي را م‏ىتوان 
در  اخلاقى  با خالق؛ ‏2. مسائل  ارتباط  در  اخلاقى  1. مسائل  در چهار بخش خلاصه كرد: 
ارتباط با خلق؛ ‏3. مسائل اخلاقى در ارتباط با خويشتن؛ ‏4. مسائل اخلاقى در ارتباط با جهان 
آفرينش و طبيعت و به همين صورت، آيات مناسب هر بخش را انتخاب و دسته‌بندي نمود.‏

شكرگزارى )شكر منعم( و خضوع در پیشگاه خداوند و رضا و تسليم در برابر فرمان او و مانند 
اينها، جزو گروه نخست است. فروتنى، ايثار و فداكارى، محبّت و حسن خلق، همدردى و 
همدلى و مانند آن، از گروه دوم م‏ىباشد. پاكسازى قلب از هرگونه ناپاىك و آلودگى و مدارا 
با خويشتن در برابر تحميل و فشار بر خود و امثال آن، از گروه سوم به شمار می‌رود. اسراف 
و تبذير نکردن و پرهیز از تخريب مواهب الهى و مانند آن نيز در گروه چهارم قرار مي‌گيرند.

ه. داستان‌ها و تواريخ قرآن مجيد را معيار نظم مباحث و معيارهاى حاكم بر دسته‌بندي 
آيات اخلاقي قرار داد.

و  تاريخ گذشتگان  را در لابه‏لاى شرح  قرآن مجيد قسمت مهمّ مباحث اخلاقى و عملى 
فضايل  و  رذايل  اين  از  كدام  هر  كه  است  به خوبى مجسّم ساخته  و  آورده  پيشين  اقوام 
تا  م‏ىرسد  كجا  به  آنها  كار  عاقبت  و  دارد  انسانى  جوامع  در  گسترده‏اى  بازتاب‏هاى  چه 

نتيجه‏گيرى از آن براى هر خواننده و شنونده‏اى بسيار آسان و عميق باشد.
با اين معيار، نخست بايد به سراغ داستان آفرينش آدم7 و حوّا و وسوسه‏هاى شيطان 

11. همان، ص 130.
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عبرت‏انگيز طرد  ماجراى  پيدايش  را كه سبب  رذايلى  و  رفت  بهشت  از  آنها  دور شدن  و 
شيطان از بساط قرب خداوند و محروم شدن آنان از بهشت شد، بررسي نمود. سپس نوبت 
به داستان هابيل و قابيل و صفات زشتى می‌رسد كه انگيزه‌ی قتل هابيل شد و به همين 
ترتيب، به سراغ داستان نوح7 و ماجراهاى ديگر تاريخى، به ویژه ماجراى قوم بن‌ىاسرایيل 

و موسى7، رفت و تا پيامبر خاتم، حضرت محمد مصطفي9، ادامه داد.12 
و. راه ديگر استخراج آيات اخلاقي اين است كه با بررسي همه‌ی آيات، آياتي را كه مناسبتي 

با موضوعات اخلاقي دارند، انتخاب و دسته‌بندي نمود. 
در  اخلاقي  آيات  موضوع‌بندي  و  استخراج  پژوهش،  اين  اصلي  هدف  چون  حال،  این  با 
قرآن كريم است، مناسب‌ می‌باشد كه ابتدا آياتي كه مناسبتي با موضوعات اخلاقي دارند، 

شناخت. سپس با بررسي و جمع‌بندي آنها، در موضوعاتي دسته‌بندي گردند.

موضوع‌بندي آيات اخلاقي
با استفاده از تفسير نمونه و مجموعه‌ی سه جلدي اخلاق در قرآن، آيات اخلاقي انتخاب و 

در قالب موضوعات زير دسته‌بندي مي‌شوند:

اهمیت اخلاق و تزكيه
يعَُلِّمُهُمُ‌الكِْتابَ  وَ  يزَُكّيهِمْ  وَ  آياتهِِ  عَليَْهِمْ  يتَْلُوا  مِنهُمْ  رَسُوًال  ف‏ىالامّيينَ  بعََثَ  »هُوَالَّذى   .1

وَالحِْكْمَه وَ انْ كانوُا مِنْ قَبْلُ لفَى ضَلالٍ مُبينٍ«. )جمعه: 2(
يها«. )شمس: 9 و 10( يها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ 2. »قَدْ افْلحََ مَنْ زَكَّ

1. او كسى است كه در ميان جمعيّت درس‌نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت كه آياتش 
را بر آنها م‏ىخواند و آنها را تزيكه مك‏ىند و به آنان كتاب و حكمت م‏ىآموزد، هرچند پيش 

از آن در گمراهى آشكارى بودند.
2. هركس نفس خود را پاك و تزيكه كرد، رستگار شد و آن كس كه نفس خويش را با گناه 

آلوده ساخت، نوميد و محروم گشت.

12. همو، اخلاق در قرآن، ج‏2، ص 17.
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ارزش حسن خلق ‏
عَنهُْمْ  فَاعْفُ  حَوْلكَِ  مِنْ  وا  نْفَضُّ لَا غَليظَ‌الْقَلْبِ  فَظّاً  كُنتَْ  لَوْ  وَ  مُْ  لَه لنِتَْ  مِنَ‌اللَّهِ  َةٍ  رَحْم »فَبما   .1
«. )آل عمران:  َ ليْن ِبُّ اْملُتَوَكِّ لْ عَلَى اللَّهِ انَّ‌اللَّه يُح مْرِ فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ ‌ِىالْا مُْ وَ شاوِرْهُمْ ف وَاسْتَغْفِرْ لَه

)159
2. »وَ انَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمُ«. )قلم: 4(

و  اگر خشن  و  ]مهربان[ شدى  و  نرم  )مردم(  آنان  برابر  در  الهى،  رحمت  ]بركت[  به   .1
سنگدل بودى، از اطراف تو پراكنده م‏ىشدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب 
و در كارها با آنان مشورت كن، ولی هنگامى كه تصميم گرفتى، ]قاطع باش و[ بر خدا توكل 

كن، زيرا خداوند توکل‌کنندگان را دوست دارد.
2. و تو اخلاق عظيم و برجسته‏اى دارى.

زمينه‌هاى لازم براى اخلاقى شدن‏
الف. محيط مناسب

 ْ رْضِ قالُوْا الَم ‌ِىالْا »ان‌‌الَّذينَ تَوَفّيهُمُ‌اْملَلائِكَةُ ظاِملى انْفُسِهِمْ قالُوْا فيمَ كُنتُْمْ قالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفيَن ف
تَكُنْ ارْضُ‌اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوْا فيها فَاوُلئِكَ مَأْويُهمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصيراً )نساء: 97(؛ 

ستم  خويشتن  به  كه  حالى  در  گرفتند،  را  آنها  روح  ارواح[  ]قبض  فرشتگان  كه  كسانى 
كرده‏ بودند، به آنها گفتند: شما در چه حالى بوديد؟ ]و چرا با اين كه مسلمان بوديد، در 
صف كفّار جاى داشتيد؟![ گفتند: ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم. آنها 
)فرشتگان‏( گفتند: مگر سرزمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟! آنها ]عذرى نداشتند 

و[ جايگاهشان دوزخ است و سرانجام بدى دارند«.

ب. معاشران و دوستان صالح‏
ِذْ فُلاناً  ْ‌اتَّخ سُولِ سَبًالي يا وَيْلَتى‏ لَيْتَنى‏ لَم َذْتُ مَعَ‌الرَّ ُ عَ‏لى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يالَيْتَنىِ اتَّخ ‌الظَّالِم »وَيَوْمَ يَعَضُّ

نْسانِ خَذُوْل؛  يَّطانُ لْال كْرِ بَعْدَ اذْجآءَنى‏ وَكانَ الش خَلًالي لَقَدْ اضَلَّنى‏ عَنِ‌الذِّ
و ]به خاطر آور[ روزى را كه ستمكار دست خود را ]از شدّت حسرت[ به دندان م‏ىگزد و 
م‏ىگويد: اى كاش با رسول ]خدا[ راهى برگزيده بودم. اى واى بر من، كاش فلان ]شخص 
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گمراه[ را دوست خود انتخاب نكرده بودم! او مرا از يادآورى ]حق[ گمراه ساخت، بعد از 
آن كه ]ياد حق[ به سراغ من آمده بود! و شيطان هميشه خواركننده‌ی انسان بوده است«.

ج. خانواده و وراثت ‏
اراً )نوح: 27(؛  »انَّكَ انْ تَذَرْهُمْ يُضِلّوُا عِبادَكَ وَ لايَلِدُوا الَّا فاجِراً كَفَّ

چرا كه اگر آنها را باقى بگذارى، بندگانت را گمراه مك‏ىنند و جز نسلى فاجر و كافر به وجود 
نم‏ىآورند«.

د. فرهنگ و فضاي جامعه 
فَضًْال  يَبْتَغُونَ  داً  عاً سُجَّ رُكَّ تَراهُمْ  بَيْنهَُمْ  اءُ  ارِ رُحَم ‌َىالكُفَّ اشِدّاءُ عَل مَعَهُ  وَالَّذينَ  رَسُولُ‌اللَّهِ  دٌ  مََّ »ُحم

جُودِ )‏فتح: 29(؛  مِنَ‌اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيْماهُمْ ‏فى وُجُوهِهِمْ مِنْ اثَرِ السُّ
محمد9 فرستاده‌ی خداست و كسانى كه با او هستند، در برابر كفّار سرسخت و شديد و 
در ميان خود مهربان‌اند. پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود م‏ىبينى، در حالى كه همواره 

فضل خدا و رضاى او را م‏ىطلبند. نشانه‌ی آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است«.

تأثير رفتار بر اخلاق
ِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ؛ )مطفّفين: 14(؛ ‏َى قُلُوبِه »كََّال بَلْ رانَ عَل

چنين نيست ك‏ه آنها م‏ىپندارند، بلكه اعمالشان چون‏ زنگارى بر دل‌هايشان نشسته است«.

تأثير تغذيه بر اخلاق
اً )مؤمنون: 51(؛ يَِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِح سُلُ كُلُوا مِنَ‌الط ا‌الرُّ »يا اُّهي

اى پيامبر9، از غذاهاى پايكزه بخوريد و عمل صالح انجام دهيد«.

فضايل اخلاقي
-صبر و شكيبايى	‏

قُواّهللَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ«. )‏آل‏عمران: 200( وا وَ صَابرُِوا وَ رَابطِوا وَاتَّ ُ ذِينَ آمَنوُا اصْبِر َاالَّ 1. »يَا اُّهي
ابرِِينَ«. )‏بقره: 153( لوةِ انَّ‌اّهللَ مَعَ‌الصَّ ِ وَالصَّ بْر َاالَّذينَ آمَنوُا اسْتَعِينوُا باِلصَّ 2. »يَا اُّهي
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سركش[  هوس‏هاى  و  مصایب  و  مشكلات  برابر  ]در  آورده‏ايد،  ايمان  كه  كسانى  »اى   .1
استقامت كنيد و در برابر دشمنان ]نيز[ پايدار باشيد و از مرزهاى خود مراقبت نمایيد و از 

خدا بپرهيزيد، شايد رستگار شويد«.
2. اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد، از صبر ]و استقامت[ و نماز كمك بگيريد، ]زيرا[ خداوند 

با صابران است«.

-شكر و سپاس‌گزاري                     
»وَ مَنْ شَكَرَ فَانَّما يشَْكُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَانَّ رَبىّ غَنِّىٌ كَريمٌ )نمل: 40(؛

هر كس شكر كند، به سود خويش شكر كرده است و هر كس كفران كند، پروردگار من 
غنى و كريم است«.

-توكّل بر خدا
ِ فَليَْتَوَكَّل  ِ وَ قَدْ هَدَاناَ سُبُلنََا وَ لنََصْبِرَنَّ عَلىَ مَا آذَيتُْمُوناَ وَ عَل‌ىاَّهلل لَ عَل‌ىاَّهلل »وَ مَا لنََا اَّال نتََوَكَّ

لُونَ )‏ابراهيم: 12(؛ المُْتَوَكِّ
و چرا بر خدا توكّل نكنيم، با اين كه ما را به راه‏ها ]ى سعادت[ رهبرى كرده است و ما به 
طور مسلّم در برابر آزارهاى شما صبر خواهيم كرد ]و دست از رسالت خويش برنم‏ىداريم[ 

و توكّلك‌نندگان بايد فقط بر خدا توكّل كنند«.

-شجاعت‏
ِ حَسِيباً )‏احزاب:  َ وَ كَفَى باَِّهلل يَالخَْشَوْنَ احَداً اَّال اَّهلل ِ وَ يخَْشَوْنهَُ وَ  تِ‌اَّهلل َّذِينَ يبَُلِّغُونَ رِسَاَال »ال

39(؛
او  از  ]تنها[  و  مك‏ىردند  الهى  رسالت‏هاى  تبليغ  كه  بودند  كسانى  پيشين[  ]پيامبران 
م‏ىترسيدند و از هيچ كس جز خدا واهمه نداشتند و همين بس كه خداوند حسابگر ]و 

پاداش‌دهنده‌ی اعمال آنها[ است«.
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-صدق و راستى‏
نهْارُ خالدِِينَ فيِهَا ابدَاً  ادِقيِنَ صِدْقُهُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِى مِنْ تحَْتِهَااْال ُ هذا يوَمُ ينَْفَعُ‌الصَّ »قالَ‌اَّهلل

ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلكَِ الفَْوزُ العَْظِيمُ )مائده: 119(؛ رِضىَ‌اَّهلل
خداوند م‏ىگويد: امروز روزى است كه راستى راستگويان به آنها سود م‏ىبخشد، براى آنها 
باغ‌هاىي از بهشت است كه نهرها از زير ]درختان[ آن م‏ىگذرد و تا ابد، جاودانه، در آن 
م‏ىمانند، هم خداوند از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنودند. اين رستگارى بزرگ 

است«.

-عفو و گذشت
‌الظَّايَنِمل )شورى: 40(؛ ِبُّ ‌َىاللَّهِ انَّهُ لايُح »وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَهٌ مِثلُها فَمَنْ عَفى وَ اصْلَحَ فَاجْرُهُ عَل

يكفر بدى، مجازاتى است همانند آن و هر كس عفو و اصلاح كند، پاداش او با خداست. 
خداوند ظالمان را دوست ندارد«.

-حلم 
رّاءِ وَالكْاظِمينَ‌الغَْيْظِ وَالعْافيِنَ عَنِ‌النَّاسِ واَّهلل يحُِبُّ‌المُحْسِنينَ  رّاءِ وَالضَّ »الَّذينَ ينُْفِقُونَ ف‌ىالسَّ

)آل‌عمران: 134(؛
همان كسانى كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب م‏ىورزند و هنگامى كه خشمگين 

شوند، عفو مك‏ىنند«.

-عفّت‏
َّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  »وَالَّذينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ* اّال عَلىَ ازْوَاجِهِمْ أوَ مَا مَلكََتْ أيَمَانهُُمْ فَان

فَمَنِ ابتَْغَ‏ى وَرَآءَ ذَلكَِ فَأُولئكَ هُمُ العَادُونَ )‏مؤمنون: 5 -7(؛
و آنها )مؤمنان( كه دامان خود را ]از آلوده شدن به ب‌ىعفتى[ حفظ مك‏ىنند. تنها آميزش 
جنسى با همسران و كنيزانشان دارند كه در بهره‏گيرى از آنان ملامت نم‏ىشوند و كسانى 

كه غير از اين راه را طلب كنند، تجاوزگرند«.
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-اجتماع‏گرايى
َّفَ بيَْنَ قُلُوبكُِمْ  ِ عَليَْكُمْ اذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فَال قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَهَ‌اَّهلل ِ جَميعاً وَ لاتفََرَّ »وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ‌اَّهلل
ُ لكَُمْ  فَاصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ اخْواناً وَ كُنْتْمْ عَل‏ى شَفا حُفْرهٍ مِنَ‌النَّار فَانقَْذَكُمْ مِنْها كَذلكَِ يبَُيِّنُ‌اَّهلل

آياتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتَدوُنَ )آل‌عمران: 103(؛
و همگى به ريسمان خدا ]قرآن و اسلام و هرگونه وسيله‌ی وحدت[ چنگ بزنيد و پراكنده 
او ميان  و  بوديد  كيديگر  آوريد كه چگونه دشمن  ياد  به  را  ]بزرگ[ خدا  نعمت  و  نشويد 
از  بر لب حفره‏اى  برادر شديد و شما  او  نعمت  بركت  به  و  ايجاد كرد  الفت  دل‏هاى شما 
آتش بوديد و خدا شما را از آن نجات داد. اين چنين خداوند آيات خود را براى شما آشكار 

م‏ىسازد، شايد پذيرا‏ى هدايت شويد«.

-اصلاح ذات بين
ُ سَميعٌ عَليمٌ )بقره: 224(؛ وا وَ تتََّقُوا وَ تصُْلحُِوا بيَْنَ‌النَّاسِ وَاَّهلل يِالمْانكُِمْ انْ تبََرُّ َ عُرْضَهً  »وَ لاتجَْعَلُوااَّهلل

خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد و براى اينكه نىكي كنيد و تقوا پيشه سازيد 
و در ميان مردم اصلاح كنيد و خداوند شنوا و داناست«.

-جود و انفاق‏
َّمَا نطُْعِمُكُم لوَِجْهِ‌اّهلل لانرُيدُ مِنْكُم جَزاءً  عامَ عَل‏ى حُبِّهِ مِسْيكناً وَ يتَيماً وَ اسيراً ان »وَ يطُْعِمُونَ‌الطَّ

وَ لا شُكوراً )‏دهر: 8 و 9(؛
و غذاى ]خود[ را با اين كه به آن علاقه ]و نياز[ دارند، به مسيكن و يتيم و اسير م‏ىدهند 
شما  از  سپاسى  و  پاداش  هيچ  و  مك‏ىنيم  اطعام  خدا  خاطر  به  را  شما  ما  م‏ىگويند:[  ]و 

نم‏ىخواهيم«.

- امانت داري
 َ ماناتِ الى اهْلهِا وَ اذا حَكَمْتُمْ بيَْنَ‌النَّاسِ انْ تحَْكُمُوا باِلعَْدْلِ انَّ‌اَّهلل وا اْال َ يأَْمُرُكُمْ انْ تؤَُدُّ »انَّ‌اَّهلل

َ كانَ سَمِيعاً بصَِيراً )نساء: 58(؛ ا يعَِظُكُمْ بهِِ انَّ‌اَّهلل نعِِمَّ
خداوند به شما فرمان م‏ىدهد كه امانت‌ها را به صاحبانش بدهيد و هنگامى كه ميان مردم 
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داورى مك‏ىنيد، به عدالت داورى كنيد. خداوند اندرزهاى خوبى به شما م‏ىدهد. خداوند 
شنوا و بيناست«.

- وفاى به عهد 
»وَ أوَْفُوا باِلعَْهْدِ انَّ‌العَْهْدَ كانَ مَسئوًُال )اسراء: 34(؛

و به عهد ]خود[ وفا كنيد كه از عهد سؤال م‏ىشود«.

رذايل اخلاقي
-تكبّر و استكبار

»قيِلَ ادْخُلُوا ابوَْابَ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِها فَبِئْسَ مَثْوَ‌ىالمُْتَكَبِّرِينَ )‏زمر: 72(؛
به آنان گفته م‏ىشود: از درهاى جهنّم وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد. چه بد جايگاهى 

است جايگاه متكبّران«.

-حرص و قناعت‏
ْسَبُ انَّ مَالَهُ اخْلَدَهُ )‏همزه: 1 - 3(؛ دَهُ* يَح َعَ مَالًا وَ عَدَّ زَةٍ ُّملَزَهٍ* الَّذِى جَم َ »وَيْلٌ لكُِلِّ هُم

شماره  و  جمع‌آورى  فراوانى  مال  كه  كس  همان  مسخرهك‌ننده‏اى!  عيب‌جوى  هر  بر  واى 
كرده است ]ب‌‌ىآن كه حساب مشروع و نامشروع آن كند[ او گمان مك‏ىند كه اموالش او را 

جاودانه م‏ىسازد«.

-حبّ دنيا
دِ...؛ وَْال مْوَالِ وَ اْال نيَْا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زِينَهٌ وَ تفََاخُرٌ بيَْنَكُمْ وَ تكََاثرٌُ ف‌ىاْال َّمَا الحَْيَاهُ‌الدُّ »اعْلمَُوا ان

و  شما  ميان  در  فخرفروشى  و  تجمّل‌پرستى  و  و سرگرمى  بازى  فقط  دنيا  زندگى  بدانيد 
افزون‏طلبى در اموال و فرزندان است«.

-حسد ‏
»وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اذَا حَسَدَ )فلق: 5(؛

و از شر هر حسودى، هنگامى كه حسد م‏ىورزد«.
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-غرور و خودبينى‏
نَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ )‏لقمان: 33(؛ يَغُرَّ نْيَا وَ لَا يََاةُ الدُّ نَّكُمُ الْح تَغُرَّ َا النَّاسُ ... انَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ فََال »يَا اُّهي

اى مردم، ... به يقين وعده‌ی الهى حق است. پس مبادا زندگانى دنيا شما را بفريبد و مبادا 
]شيطان[ فريبكار شما را به ]كَرَم[ خدا مغرور سازد«.

-آرزوهاى دراز
مَانىُِّ  تْكُمُ الْا صْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّ ْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَ لَكِنَّكُمْ فَتَنتُْمْ انْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّ مُْ الَم »يُناَدُونَه

كُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ )‏حديد: 14(؛ حَتَّى جَاءَ امْرُ‌اللَّهِ وَ غَرَّ
]منافقان[ آنها را صدا م‏ىزنند: مگر ما با شما نبوديم؟! م‏ىگويند: آرى! ولى شما خود را به 
هلاكت افكنديد و انتظار ]مرگ پيامبر را[ كشيديد و ]در همه چيز[ شك و ترديد داشتيد 
و آرزوهاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرارسيد و شيطان فريبكار ]نيز[ شما 

را در برابر ]فرمان[ خداوند فريب داد«.

-تعصّب و لجاجت‏
وا  ُ وا وَاسْتَكْبَر ُّ ُمْ وَ اصَر ِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَه مُْ جَعَلُوا اصَابعَِهُمْ فِى آذَانِه ُمْ لتَِغْفِرَ لَه »وَ انِّى كُلَامَّ دَعَوْتُه

اسْتكِْبَاراً )‏نوح، 7(؛
و من )نوح( هر زمان آنها را دعوت كردم كه ]ايمان بياورند[ تو آنها را بيامرزى، انگشتان 
خويش را در گوش‌هايشان قرار دادند و لباس‌هايشان را بر خود پيچيدند و در مخالفت اصرار 

ورزيدند و به شدّت استكبار كردند«.

-شهوت‌پرستى 
هواتِ فَسَوْفَ يَلقَونَ غَيّاً* الّا مَن تَابَ وَ  بعُِواالشَّ لوَةَ وَ اتَّ »فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمَ خَلْفٌ اضَاعُواالصَّ

َنَّةَ وَ لايُظْلَمُونَ شَيْئاً )‏مريم: 59 و 60(؛ اً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ‌الْج آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِح
از آنان، فرزندان ناشايسته‏اى روى كار آمدند كه نماز را تباه كردند و از شهوات  اما پس 
پيروى نمودند و به زودى ]مجازات[ گمراهى خود را خواهند ديد، مگر آنان كه توبه كنند 
و ايمان بياورند و كار شايسته انجام دهند؛ چنين كسانى داخل بهشت م‏ىشوند و كمترين 

ستمى به آنان نخواهد شد«.
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-غفلت و بى‌خبر‏ى
َا وَ  ونَ بِه ُ ٌ لايُبْصِر مُْ اعْيُن َا وَ لَه مُُ قُلُوبٌ لايَفْقَهُونَ بِه َهَنَّمَ كَثيراً مِنَ‌الِجنِّ وَالانْسِ لَه »وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِج

َا اولئكَ كَالانْعَامِ بَلْ هُمْ اضَلُّ اولئكَ هُم‌الغَافلُِونَ )اعراف: 179(؛ مُ آذانٌ لايَسْمَعُونَ بِه لَه
به يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم، آنها دل‏ها )عقل‏ها(ىي دارند كه 
با آن ]انديشه نمك‏ىنند و[ نم‏ىفهمند و چشمانى كه با آن نم‏ىبينند و گوش‌هاىي كه با آن 

نم‏ىشنوند؛ آنها همچون چهارپايان‌اند، بلكه گمراه‌تر. اينان همان غافلان‌اند«. 

-بخل و امساك‏
نَفْسِهِ  عَنْ  يَبْخَل  فَانَامَّ  يَبْخَلْ  مَنْ  وَ  يَبْخَلُ  مَنْ  فَمِنكُْمْ  سَبيِلِ‌اّهللِ  لتُِنفِْقُوا في  تُدْعَوْنَ  هَؤُلاءِ  أنْتُم  »هَا 

كُم ثُمَّ لايَكُونُوا أَمْثَالَكُم )‏محمد: 38(؛ َ وا يَسْتَبْدِل قَوْماً غَْري وَاّهللُ‌الغَنىُِّ وَ أَنْتُمُ‌الْفُقَرَاءُ وَ انْ تَتَوَلَّ
آرى! شما همان گروهى هستيد كه براى انفاق در راه خدا دعوت م‏ىشويد. بعضى از شما 
]بخل[ م‏ىورزيد و هر كس بخل ورزد، به خود بخل كرده است و خداوند ب‏ىنياز است و شما 
همه نيازمنديد و هرگاه سرپيچى كنيد، خداوند گروه ديگرى را جاى شما م‏ىآورد؛ پس آنها 

مانند شما نخواهند بود ]و سخاوتمندان در راه خدا انفاق مك‏ىنند[«.

-عجله و شتاب‏
مُ يومَ يَرَونَ مَا يُوعَدُونَ لَم يَلبَثُوا الّا  مُ كَانَّه سُلِ وَ لاتَستَعْجِلْ لَه َ اوُلُواالعَزمِ مِنَ‌الرُّ »فَاصْبِر كََام صَبَر

ْلَكُ الّا الْقَومُ‌الفَاسِقُون )‏احقاف: 35(؛ ارٍ بَلاغٌ فَهَل ُهي سَاعَةً مِنْ نَه
پس صبر كن آن گونه كه پيامبران اولواالعزم صبر كردند و براى ]عذاب[ آنان شتاب مكن! 
هنگامى كه وعده‏هاىي را كه به آنها داده م‏ىشود، ببينند، احساس مك‏ىنند كه گوىي فقط 
ساعتى از يك روز ]در دنيا[ توقّف داشتند. اين ابلاغى است براى همگان. آيا جز قوم فاسق 

هلاك م‏ىشوند؟!«

-جاه‌طلبى‏
 َ للِْمُتَّقِيْن وَالْعاقِبَةُ  لافَساداً  وَ  رِضِ  ‌ِىالْأ ف عُلُوّاً  لايُرِيْدُونَ  للَِّذيْنَ  نَجْعَلُها  خِرةُ  الْا ارُ  الدَّ »تلِْكَ 

)قصص: 83(؛
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اراده‌ی برتر‌ىجوىي در  ]آرى[ اين سراى آخرت را ]تنها[ براى كسانى قرار م‏ىدهيم كه 
زمين و فساد ندارند و عاقبت نيك براى پرهيزكاران است«.

-بهانه‏جويى و لجاجت‏
وا فىِ عُتُوٍّ وَ نفُُورٍ )ملك: 21(؛ »امَّنْ هذَا الَّذِى يرَْزُقُكُم انْ امْسَكَ رِزْقَهُ بلَْ لجَُّ

آيا آن كسى كه شما را روزى م‏ىدهد، اگر روزي‌اش را بازدارد ]چه كسى م‏ىتواند نياز شما 
را تأمين كند؟![ ولى آنها در سركشى و فرار از حقيقت لجاجت م‏ىورزند!«

-كفران نعمت 
َّكُمْ وَ لئَِن كَفَرْتمُْ انَّ عَذابى لشََديدٌِ )ابراهيم: 7(؛                      زِيدَن ُّكُمْ لئَِن شَكَرْتمُْ َال نَ رَب »وَ اذتأََذَّ
هنگامى را كه پروردگارتان اعلام داشت كه اگر شكرگزارى كنيد ]نعمت خود را[ بر شما 

خواهم افزود و اگر كفران كنيد، مجازاتم شديد است«.

-غيبت
»وَ لايغَْتَبْ بعَْضُكُمْ بعَْضاً ايحُِبُّ احَدُكُمْ انْ يأَْكُلَ لحَْمَ اخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوه )حجرات: 12(؛

و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند. آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر 
مرده‌ی خود را بخورد؟! به يقين، همه‌ی شما از اين امر كراهت داريد«.

-دروغ ‏
ِ«. )نحل: 105( َّذِينَ لايؤُْمِنُونَ بآِياتِ اَّهلل »انَّما يفَْتَرِ‌ىالكَْذِبَ‌ال

ارٌ )زمر: 3(؛ َ لايهَْدِى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّ »انَّ‌اَّهلل
خداوند آن كس را كه دروغ‌گو و كفرانك‌ننده است، هرگز هدايت نمك‏ىند«.

-مجادله و مراء
)انعام:  لمَُشْرِكُونَ  َّكُمْ  ان اطَعْتُمُوهُمْ  انْ  وَ  ليُِجادِلوُكُمْ  اوْليِائهِِمْ  الى  ليَُوحُونَ  ياطِينَ  انَّ‌الشَّ »وَ 

121(؛
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و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مك‏ىنند تا با شما به مجادله برخيزند. اگر 
از آنها اطاعت كنيد، شما هم مشرك خواهيد بود«.

-سخن‏چينى ‏
بعَْدَ ذلكَِ  عُتُلٍّ  اثيِمٍ*  مُعْتَدٍ  للِخَْيْرِ  مَنَّاعٍ  بنَِمِيمٍ*  اءٍ  ازٍ مَشَّ فٍ مَهينٍ* هَمَّ »وَ لاتطُِعْ كلَّ حََّال

زَنيِْمٍ؛ )قلم: 10 - 13(؛
و از كسى كه بسيار عيب‌جوست و به سخن‌چينى آمد و شد مك‏ىند و بسيار مانع كار خير و 
متجاوز و گناهك‌ار است، علاوه بر اينها، يكنه‌توز و پرخور و خشن و بدنام است، پيروى مكن«.

-سوء‌ظن 
نِ اثمٌْ... )حجرات: 12(؛ نِّ انَّ بعَْضَ‌الظَّ َّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْراً مِنَ‌الظَّ »يا ايُّهَاال

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از گمان‌ها بپرهيزيد، زیرا بعضى از گمان‌ها گناه 
است...«.

-تجسّس يا جست‌وجو در كارهاى خصوصى مردم‏
سُوا وَ لايغَْتَبْ بعَْضُكُم  نَّ اثمٌْ وَ لاتجََسَّ نِ انَّ بعَْضَ‌الظَّ َّذِينَ آمَنَوا اجْتَنِبُوا كَثِيْراً مِنَ‌الظَّ »يا ايُّهَاال

بعَْضاً )حجرات: 12(؛ 	
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از گمان‏ها بپرهيزيد، زیرا پاره‏اى از گمان‏ها گناه 

است و ]در كار ديگران[ تجسّس نكنيد و كيديگر را غيبت ننمايد«.

- افشای راز
َّذِينَ آمَنُوا لاتتََّخِذُوا بطِانهًَ مِن دُونكُِمْ لايأَْلوُنكَُمْ خَباًال )آل‌عمران: 118(؛  »يا ايُّهَا ال

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، محرم اسرارى از غير خودتان انتخاب نكنيد. آنها از هرگونه 
رآنشرّ و فسادى درباره‌ی شما كوتاهى نمك‏ىنند«.
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- ناداني
هَلُونَ )نمل: 55(؛  ْ كُمْ لَتَاْتُونَ‌الرِّجالَ شَهْوَهً مِنْ دوُنِ‌النِسّاءِ بَلْ‏انْتُمْ قَوْمٌ تَج »انَّ

)لوط‌7 به قوم منحرفش فرمود:( آيا شما به جاى زنان، از روى شهوت به سراغ مردان 
م‏ىرويد؟! شما قومى نادانيد«.

- رياكار‏ى
المْاعُونَ  يمَْنَعُونَ  وَ  يرُآؤُنَ*  هُمْ  الَّذينَ  صَلاتهِِمْ ساهُونَ*  عَنْ  هُمْ  للِمُْصَلِّينَ‌*الَّذينَ  »فَوَيلٌْ 

)ماعون: 4 تا 7(؛
پس واى بر نمازگزارانى كه در نماز خود سهل‌انگارى مك‏ىنند. همان كسانى كه ريا مك‏ىنند 

و ديگران را از وسائل ضرورى زندگى منع م‏ىنمايند«.

گام‌هاى عملى براي تزكيه‏
- اخلاص‏

َ مُخْلصِينَ لهَُ‌الدينَ وَ لوَ كَرِهَ الكافرُِونَ )غافر: 14(؛ »فَادْعُوااَّهلل
ناخشنود  او خالص كنيد، هرچند كافران  براى  را  بخوانيد و دين خود  را  ]يگانه[  خداوند 

باشند«.

-توبه‏
يُدْخِلَكُمْ  وَ  سَيِّئاتكُِمْ  عَنكُْمْ  رَ  يُكَفِّ انْ  كُمْ  رَبُّ تَوْبةً نَصُوحاً عَسَى‏  ‌َىاللَّهِ  تُوبُوا ال آمَنوُا  َا‌الَّذينَ  اُّهي »يا 

نهْاارُ )تحریم: 8(؛ تهَِاال ْ رِى مِنْ تَح ْ جَنَّاتٍ تَج
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به سوى خدا بازگرديد و توبه كنيد؛ توبه‏اى خالص و ب‏ىشائبه. 
اميد است ]با اين كار[ پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ‌هاىي از بهشت، كه 

نهرها از زير درختانش جارى است، داخل كند«.

-مشارطه‏
َ عَليَْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَض‏ى نحَْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَ  »مِنَ‌المُْؤمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوااَّهلل

لوُا تبَْدًِالي )احزاب: 23(؛ ما بدََّ
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در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته‏اند، صادقانه، ايستاده‏اند. 
بعضى پيمان خود را به آخر بردند ]و در راه او شربت شهادت نوشيدند[ و بعضى ديگر در 

انتظارند و هرگز تبديل و تغييرى در عهد و پيمان خود ندادند«.

-مراقبه‏
َ خَبيرٌ بمَا تعَْمَلُونَ  َ انَّ‌اَّهلل مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوااَّهلل وَ لتَْنْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ  َ َّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوااَّهلل »يا ايُّهَاال

)حشر: 18(؛
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از ]مخالفت[ خدا بپرهيزيد و هر كس بايد بنگرد تا براى 
فردايش چه چيز از پيش فرستاده و از ]مخالفت[ با خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام 

م‏ىدهيد، آگاه است«. 

-محاسبه‏
ُ )بقره: 284(؛ »وَ انْ تبُْدُوا ما فى انفُْسِكُمْ او تخُْفُوهُ يحُاسِبْكُمْ بهِِ‌اَّهلل

اگر آنچه را در دل داريد، آشكار كنيد يا پنهان نماييد، خداوند شما را بر طبق آن محاسبه 
مك‏ىند«. 

-معاتبه و معاقبه	‏
انْفُسُهُمْ  عَلَيْهِمْ  بمِا رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ  رْضُ  عَلَيْهِمُ‌الْا ذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اذا ضاقَتْ  ‌َىالْثَّلاثَةِ‌الَّ وَ عَل

حِيمُ )توبه: 118(؛ مَلْجَأَ مِنَ‌اللَّهِ الَّا الَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوْبُوْا انَّ‌اللَّهَ هُوَالتَّوّابُ‌الرَّ وَ ظَنُّوا ان لَّا
]همچنين[ آن سه نفر را كه ]در مدينه[ بازماندند ]و از شركت در تبوك خوددارى كردند 
و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند[ تا آن حد كه زمين با همه‌ی وسعتش بر آنها تنگ 
شد و ]حتّى[ جاىي در وجود خويش براى خود نمي‏ىافتند و دانستند كه پناهگاهى از خدا، 
جز به سوى او نيست. در اين هنگام، خدا آنان را مشمول رحمت خود ساخت ]و به آنان 
توفيق داد[ تا توبه كنند ]و خداوند توبه‌ی آنها را پذيرفت[ كه خداوند توبه‌پذير و مهربان 
است«. )جمله‌ی »وَ ضاقَتْ عَليَْهِمْ انفُْسُهُمْ؛ نفس آنها بر آنها ]نيز[ تنگ شد.« ممكن است 
اشاره به »معاقبه‌ی نفس« باشد كه آنان براى مجازات خويشتن، كيديگر را ترك گفتند و 

در انزواى مطلق فرورفتند(.
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جمع‌بندي
براي روشن شدن معناي اخلاق در قرآن، می‌توان از آياتي كمك گرفت كه در آنها واژه‌ی 
اخلاق يا مترادف‌ آن به کار رفته باشد. برخى از واژه‌هاىي كه در قرآن كريم در اين زمينه 
استفاده شده است، در مقایسه با كلمه‌ی اخلاق، مفهومى پيچيده‌تر، غن‌ىتر و پربارتر دارند 

و پاره‌اى ديگر از آنها داراى مفهومى مساوى با مفهوم اخلاق هستند.
نخست آياتي كه اخلاق را بيان ميك‌ند: واژه‌ی خُلق دو مرتبه در قرآن آمده است: كيي، 
در سوره‌ی شعرا، آيه‌ی 137 )ان هذا الا خلق‌الاولين( كه به عادت تفسير شده ‌است13 و 
ديگري، در سوره‌ی قلم، آيه‌ی4 )انك لعلي خلق عظيم( كه بر سيره‌ی اجتماعي و اخلاق 
خوش پيامبر اكرم9 تفسير گشته است؛14 بدين ترتيب، در آيه‌ی نخست، خلق در صفات 

و افعال ناپسند به كار رفته ‌است و آيه‌ی دوم نيز به صفات نيك و پسنديده اشاره دارد.
نيز مشخص شد كه تزيكه، فراگيرترين  يافتن مترادف‌های اخلاق  براي  در بررسي آيات، 
واژه‌اي است كه بر اخلاق قرآني تطبيق ميك‌ند و چون منحصر در ملكات نفساني يا فضايل 

و رذايل نمي‌باشد، از نظر بار معنايي نيز پربارتر از اخلاق است. 

تزكيه
پژوهشگران قرآني گفته‌اند كه  تزيكه در قرآن به یکی از معانی زیر به کار رفته است: رشد و 
نمو، پاکی نفس انسانی و مقدار معینی از مال که برای مساکین پرداخت می‌شود. این معانی 

به یک چیز برمی‌گردد و آن، رشد و نمو است.
راغب در مفردات می‌آورد: »اصل معنای زکات، رشد و نمو است و نیز به مقداری از مال که 
به عنوان حق الهی به فقیران داده می‌شود، زکات گفته می‌شود، زیرا سبب رشد مال، جان 
یا هر دو می‌شود و نیز به رشد نفس انسانی که از راه انجام کار‌های رشدآور میسر می‌گردد، 

زکات گفته می‌شود«.15

13. طباطبايي، سیدمحمدحسين، الميزان في تفسيرالقرآن، چ 15، ص302.
14.. همان، چ19، ص369.

15. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب‌القرآن، ص213.
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طبرسی در مجمع‌البیان می‌گوید: »در زبان عرب، زکات، رشد و زیاد شدن، به یک معناست«.16
صاحب التحقیق فی کلمات‌القرآن مي‌نويسد: »سخن مطابق با حقیقت آن است که اصل 
یگانه در معنای ماده ی زکاة، دور ساختن و بیرون کردن امور ناحق از متن سالم است، 
همچون پیراستن قلب از صفات رذیله و پیراستن برنامه‌های زندگی از رفتارهای زشت و 
ناپسند و پرداختن حقوق‌الناس و برکنار کردن هر چه فاسد و باطل است از متن حیات 

درست و سالم«.17 
پاکیزه  »تزکیه،  می‌آورد:  تزکیه  واژه‌ی  مفهوم  و  تفسیر  در  نیز  طباطبایی  علامه 
باور‌های  پاکسازی  شامل  که  آلودگی‌هاست  و  آلایش‌ها  پیراستن  معنای  به  ساختن 
مانند  رذیله‌ای  ملکات  از  اخلاق  پیراستن  و  کفر  و  شرک  پیراستن  همچون  فاسد، 
می‌شود«.18 کردن  زنا  و  کشتن  قبیل  از  ناپسند  و  زشت  کارهای  و  حرص   کبر، 

آیت‌‌الله مصباح يزدي بر اين باور است كه واژه‌ی تزکیه از لغاتی است که اگر بخواهیم آن 
از چند لغت کمک بگیریم و معادل دقیقی برای آن یافت  باید  بیان کنیم،  را در فارسی 
نمی‌شود. تزکیه دلالت دارد بر کاهشی که همراه افزایش باشد، مانند درختی که شاخ و 
برگ او را می‏زنند تا رشد کند. در فارسی لغتی که به تنهایی این دو مطلب را افاده کند، 
نداریم. گاهی، تزکیه را به انماء تفسیر می‏کنند و گاهی به حذف زواید، در حالی که هر دو 

در معنای تزکیه وجود دارد.19
بدین سان باید گفت که تزيكه، واژه‌اي عربي است و در زبان فارسي واژه‌اي كه معناي آن 
را رسانده و معادل آن باشد، سراغ نداريم. مفاهيمي از قبيل شكوفايي استعدادها، بالندگي 
و رشد و كمال يافتن در معناي تزيكه مندرج است. كاربرد اين كلمه، در اصل، در پرورش 
درخت است و مقصود از آن، رسيدگي به درخت، هرس كردن، آب و خاك و نور مناسب 
آن را تأمين كردن به منظور رشد و به ثمر نشستن آن می‌باشد. در موارد يادشده، باغبان 
جهت اثباتي و جهت سلبي را براي رشد درخت انجام مي‌دهد؛ از سویی، دادن آب و كود و 

16. طبرسی، فضل‌بن حسن، مجمع‌البیان، ج1، ص97.
17. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات‌القرآن، ج4، ص337.

18. طباطبايي، سیدمحمدحسين، الميزان في تفسيرالقرآن، چ1، ص330.
19. مصباح يزدي، محمدتقي، اخلاق در قرآن، مجله‌ی معرفت، ش13، ص7. 
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فراهم كردن نور و حرارت كافي و از سوي ديگر، قطع شاخ و برگ‌هاي اضافي و هرس كردن 
آن نيز ضروري است.

تزيكه درباره‌ی انسان نيز اين دو بعد را دارد؛ از سویی، بايد اموري را در نفس ايجاد كرده، 
از سوي دیگر هم بايد اموري را از آن بزداييم. اين وجه تشابه تزيكه‌ی درخت و انسان است. 

البته تزيكه‌ی انسان ارادي و اختياري است، در حالي كه درخت اختياري ندارد.20
علامه طباطبايي نيز اصلاح نفس و تزيكه را مطرح ميك‌ند و در معناي لغوي تزيكه، رشد و 
نمو و گاهي طهارت و پايكزگي را پذيرفته است.21 ایشان تزيكه را به اين معنا، اسلام واقعي 
می‌داند و می‌گوید: »تزيكه به معناي تطهير از پليدي‌هاي قلبي و خالص كردن دل براي 
بندگی است و معناي اسلام هم همين است«.22 ايشان در جلد اول الميزان، به طرح سه 
مكتب اخلاقي مي‌پردازد: مكتب اخلاقي يونان، مكتب اخلاقي انبيا و اديان پیش از اسلام 
تفاوت  مكتب،  سه  اين  »تفاوت  می‌دارد:  بیان  ادامه،  در  علامه،  قرآن.23  اخلاقي  مكتب  و 
مرحله‌ی پايين و متوسط و عالي است و فاصله‌ی زيادي ميان آنها وجود دارد. مكتب اول، 
دعوت به حق اجتماعي ميك‌ند، در حالي كه مكتب دوم به حق واقعي و كمال حقيقي، كه 
موجب سعادت اخروي است، دعوت می‌نماید، ولي دعوت مكتب سوم به حق مطلق، يعني 
خداوند است و اساس تربيت خود را بر پايه‌ی توحيد خالص قرار مي‌دهد و نتيجه‌ی آن هم 

بندگي خالص مي‌باشد«.24
بنابراين، اخلاق به معناي متخلق شدن در قرآن مجيد با عنوان تزيكه مطرح شده ‌است و 
قرآن رستگاري انسان را وابسته به تزيكه مي‌داند؛ از اين رو، در آيات 7 تا 10سوره‌ی شمس، 
مصداق تزيكه )رشد( يا تدسيه )پوسيدگي( را »نفس« انسان برمي‌شمارد. آيات زيادي مانند 
آيه‌ی 2 سوره‌ی جمعه نيز كيي از اهداف بعثت پيامبر9 را تزيكه ی مردم بيان ميك‌ند. در 
برخي آيات مانند آيه‌ی 103 سوره‌ی توبه، نيز حكمت رعايت احكام را تزيكه عنوان می‌نماید.

20. همو، آيين پرواز، ص20.
21. طباطبايي، سیدمحمدحسين، الميزان في تفسيرالقرآن، چ20، ص306.

22. همان، چ1، ص323.
23. همان، ص355.

24. همان، ص375-373.
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